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خنثی‌کردن آخرین موشک

موشک‌باران تا شب ۱۹فروردین ۶۷ ادامه داشت. روز ۱۹ فروردین قرار 
بود انتخابات مجلس باشد. هوا کم‌کم روشن شد. از اتاق شیفت آمدیم 
بیرون. ایستاده بودیم و به آسمان نگاه می‌کردیم. شوخی شوخی گفتیم 
»هوا موشکیه، الان هوا، هوای موشــک خوردنه.« تا این حرف را زدیم، 
یک‌دفعه یک موشــک آمد روبه‌روی ما در اتوبان افسریه، روبه‌روی قصر 
فیروزه‌ در اصفهانک. ما نزدیک‌ترین نقطه به آنجا بودیم، بلافاصله سوار 
ماشین شدیم و رفتیم. همان لحظات اول از فرار مردم می‌فهمیدم موشک 
کجا خورده است. می‌دانستیم جهت عکس فرار مردم که بروی، می‌رسی 
به‌ خود موشک. آدرس دقیق آن کوچه خاطرم نیست، ولی به‌نظرم کوچه‌ 
دوم یا سوم بود. دیدم یک خانه دارد می‌سوزد. رفتم داخل خانه. از پله‌ها 
بالا رفتم. یک راهرو بود که می‌رســید به اتاق. وارد اتاق شدم. دیدم سر 
جنگی موشــک آتش گرفته و دارد می‌ســوزد. 2تا آدم هم زیر موشک 
بودند که داشتند می‌سوختند.  ظاهر موشک نشان می‌داد که فیوز سر 
جنگی عمل کرده اســت. تا نگاه کردم، گفتم ‌این الان منفجر می‌شود. 
سریع پله‌ها را آمدم پایین. در را باز کردم که بروم بیرون. دیدم پشت در 
خانه پر از آدم است؛ یعنی در فاصله 2دقیقه که من رفتم بالا و برگشتم، 
شاید ۵۰۰نفر آدم پشت در جمع شده بودند. برگشتم بالا. توی همان چند 
لحظه فکر می‌کردم که دیگر واقعا کارم تمام شده است. در حالت عادی در 
بهترین شرایط، دسترسی به فیوز این موشک حداقل یک ساعت وقت ما 
را می‌گرفت، ولی حالا به هر دلیلی، شاید خواست خدا این بود که جداره‌ 
موشک جر بخورد. من فیوزهای موشک را که پشت کپسول‌های نیتروژن 
بود با چشم می‌دیدم. موشک 2تا فیوز دارد که راحت با دست باز می‌شود. 
می‌دانستم اگر آتش به این 2تا فیوز برسد، من می‌میرم. دست راستم را 
بردم سمت فیوز. فیوز خیلی داغ بود. تقریبا گداخته و آماده انفجار بود. آرام 
آرام فیوز را کمی چرخاندم، فیوز از بس داغ بود، چسبید به دستم. از آن 
طرف حرارت آتش موشک هم می‌زد توی صورتم. هر 10ثانیه باید از جلوی 
این حرارت درمی‌رفتم. دود خیلی زیادی محیط را گرفته بود. بالاخره هر 
طور بود فیوز را درآوردم و انداختم بیرون. فیوز دوم را هم به همین ترتیب 
باز کردم و انداختم بیرون. این کار شاید طی یک زمان ‌3،2دقیقه‌ای انجام 
شد. فیوز را که درآوردم، گفتم خب، این دیگر نمی‌ترکد. من هیچ زمانی به 

این سرعت نتوانسته بودم موشک خنثی کنم.
* برگرفته از کتاب »حرفه‌ای« از خاطرات زنده‌یاد شریفی‌راد 
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جوان سنگلجی پرکشید

 امیر علی فضلی از اهالی محله سنگلج در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین در روز دوشنبه دوم تیرماه به 
شهادت رسید. امیر 21ساله، فوتبالیست و سرباز وظیفه ‌14ماه خدمت در زندان اوین بود. خانواده این شهید 

از خیران سرشناس محله سنگلج‌اند که همیشه در انجام کار خیر پیشقدم هستند.

شهادت پزشک متخصص در قلب تجریش
دکترمحمد حسین عزیزی، ۲۵ خرداد حوالی میدان تجریش وقتی مشغول صحبت با تلفن بود بر اثر انفجار 
ناشی از حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و پیکرش یک روز بعد پیدا شد. این پزشک اهل 

فسا، مورخ و ژورنالیست بود و مقالات زیادی داشت. عزیزی متاهل و دارای یک فرزند دختر بود.

صفحه‌آرا:  مهدی سلامی

سلامتی تو، دستمزد من
اینجا نوع‌دوستی حرف اول را می‌زند

شهرستان دماوند در روزهای جنگ تحمیلی 12روزه پذیرای تهرانی‌های 
بسیاری بود و طبیعی است مراکز درمانی این شهرستان شلوغ‌تر از هر 
زمان دیگری باشد. کلینیک درمانی البرز گیلاوند دماوند یکی از این مراکز 
بود که در روزهای بحرانی، شاهد جلوه‌های همدلی‌ در آن بودیم. به‌گفته 
مراجعه‌کنندگان، در کلینیک البرز، پزشکان از حق ویزیت خود گذشتند 
و حتی برای برخی بیماران کم‌تــوان مالی از جیب خود هزینه کردند تا 
روند درمان آنها رها نشود. بســیاری از پزشکان این کلینیک از تهران یا 
شمال کشور برای معاینه بیماران به دماوند می‌آیند و در زمان بحران اخیر 
همچنان به قسم خود پایبند ماندند و ترافیک چند ساعته بزرگراه پردیس 
و جاده جاجرود هم مانع حضور آنها برای خدمتگزاری به همنوعانشان نشد. 
ازجمله دکتر سعید ابوالحسنی،  متخصص جراحی استخوان، مفاصل و 
ستون فقرات )ارتوپدی( خسته از روزی پرکار در بیمارستان البرز دماوند 

خودش را به کلینیک رسانده تا بیماران را مداوا کند.
ناصر عینعلی، از ساکنان محله افسریه که پای همسرش آسیب دیده یکی از 
مراجعه‌کنندگان به این کلینیک است. او می‌گوید: »‌دکتر ابوالحسنی بعد از 
معاینه پای همسرم گفت باید گچ گرفته شود و نزدیک ۵میلیون هم هزینه 
دارد. در این شرایط توان پرداخت این مبلغ را نداشتم و ناامید می‌خواستم 
دوباره او را به تهران بازگردانم. دکتر با فهمیدن این موضوع و برای اینکه در 
این موقعیت راهی تهران نشویم، رایگان پایش را درمان کرد و فقط هزینه 
لوازم را پرداخت کردیم. فقط ما نبودیم چندین بیمار دیگر هم شرایط ما را 

داشتند و از آنها هم هزینه‌ای دریافت نکردند.« 
بیمار دیگری از اتاق دکتر حســین لوایی، متخصص جراحی عمومی و 
لاپاراسکوپی کلینیک، بیرون می‌آید تا برای طی کردن روند درمان به 
آزمایشگاه طبقه بالا برود. بعد از رفتن او دکتر به منشی می‌گوید که از او 
ویزیت نگیرد و حتی برای انجام آزمایش‌ها هم منشی با آزمایشگاه تماس 

بگیرد تا به‌حساب دکتر، کارش را انجام بدهند.

مسلم موسوی هم بیمار دیگری است که کارت بانکی‌اش کار نمی‌کند. 
منشی به او می‌گوید هر زمان برایش مقدور بود، حق‌الزحمه را بیاورد و او 

را برای درمان به سمت اتاق پزشک راهنمایی می‌کند.

# زندگی جاری‌است تهران؛ همیشه مقاوم

می‌خواست رخت دامادی بر تن شاخ شمشادش 
ببیند و چه آرزوها که برایش در سر نپرورانده 
بود. اما حالا بساط عروسی‌ تبدیل شده به مجلس 
عزای جوانش، شــهیدمحمدمهدی میرزائی. 
این مهندس و هنرمند 26 ســاله، 25 خرداد 
حوالی میدان معلم در حملات رژیم منحوس 

صهیونیستی به شهادت رسید.

پسرم هنرمند بود

شــهید محمدمهدی میرزائی، فارغ‌التحصیل رشته 
مهندســی نفت بود، اما علاقه زیادی به فعالیت‌های 
هنری داشت. اشرف‌السادات حیدری‌نژاد، مادر شهید 
که این روزها زیر بار فراق پســرش، شکسته شده با 
افتخار از هنرنمایی عزیزکرده‌اش می‌گوید: »پســرم 
هنرمند بود و در تئاترهای آیینی و مذهبی بازی می‌کرد. 
صدای خوبی هم داشــت و عضو گروه سرود »طلوع« 
بود. همیشه با وضو ســر تمرین تئاتر و سرود شرکت 
می‌کرد. آخرین کار تئاترش »خزان ارغوان« با موضوع 
حضرت زهرا)س( بود که همراه گــروه برای اجرا به 

شهرهای مختلف می‌رفت. گروه سرودشان 
هم با عنوان »بزار بــارون بباره« در مدح 
حضرت زهــرا)س( بود کــه در فضای 
مجازی پربازدید شــده بود.«  این مادر 
ساکن میدان معلم با حسرت و داغ جانکاه، 

نگاهی به جای خالی محمدمهدی در 
پشت میز کامپیوترش می‌کند و 

می‌گوید: »همه 

عکس‌هایش داخل کامپیوتر اســت. اگــر رمزش را 
می‌دانستم به شما نشــان می‌دادم. چه پسر رعنایی 
داشتم. مهدی صدایش می‌زدم. به او می‌گفتم ازدواج 
کن. ســنت پیامبر)ص( اســت و من از تو 10 تا نوه 
می‌خواهم. مهــدی می‌خندیــد و می‌گفت: هر 
موقع زمانش شد می‌گویم. در جواب اصرار من 
می‌گفت: تسلیم شدم. شما دختر خوب و نجیب 
معرفی کن، چشــم! ازدواج می‌کنم اما به یک 
شرط؛ عروسی ســاده و مذهبی باشد. افسوس 

که حسرت دامادی و دیدن نوه‌ها به دلم ماند.«

مزد اجرایش را از حضرت زهرا‌س گرفت

این مادر شــجاع با آنکه داغ جوان دیده، 
اما با صلابت و افتخار از مســیر درســتی 
که پســرش انتخاب کــرده می‌گوید: 
»دوســتانش می‌گویند روزهای 
آخر هنگام 

تمرین و اجرا مدام از همه التماس دعای شــهادت 
می‌کرد. بعد از حمله رژیم صهیونیســتی و اعلام 
شمار شهدای مظلوم شهر، دائم به حال شهدا غبطه 
می‌خورد. حتی آخرین باری که از خانه بیرون رفت، 
پای من و پدرش را بوسید و گفت: مادر من می‌روم 
اما دعا کنید شهید شوم. دوست دارم حتی بدنم هم 
برای خدا تکه تکه شود. محمدمهدی رفت و بعد از 
ساعاتی خبر حمله به میدان معلم را شنیدیم. 2روز 
از او بی‌خبر بودیم. هرچه تماس می‌گرفتیم موفق 
نمی‌شــدیم با او صحبت کنیم. بی‌تابی امانمان را 
بریده بود و به هر دری زدیم تا نشانی از او پیدا کنیم. 
چند روز بعد، پلیس با ردیابی گوشی محمدمهدی، 
پیکرش را در حوالی میــدان معلم و میان آوار پیدا 

کرد. بمیرم برای پسرم...« 
گریه امانش را می‌برد. با گوشه روسری اشک‌هایش 
را پاک می‌کنــد: »وقتــی پیکــرش را از زیر آوار 
درآوردند قابل شناســایی نبود. به ما گفتند برای 
شناســایی دقیق‌تر برویم. من که طاقت نداشتم. 

همسرم رفت و پیکر پاره تن‌مان را شناسایی کرد. 
لحظه شنیدن خبر شهادتش فقط گفتم خدایا از من 
قبول کن! شهادت مزد فعالیت‌های هنری‌اش بود 

که از حضرت زهرا)س( گرفت.« 

با این جنگ مردم متحدتر شدند

این مادر شهید در پایان با صلابتی که در کلامش 
هست، می‌گوید: »محمدمهدی من شهید شد، اما 
یک محمدصالح دارم کــه ادامه‌دهنده راه برادرش 
اســت و او از همین حالا قدم‌هایش را محکم‌تر از 
قبل برمی‌دارد و مهدی دیگری را پرورش می‌دهم. 
اسرائیل سگ هار و دست‌پرورده آمریکا بداند که ما 
هیچ‌گاه سر خم نمی‌کنیم و ذره‌ای از خاک وطن‌مان 
را به بیگانه نخواهیم داد. دشمن بداند مردم ایران 
در این شرایط جنگی، از قبل متحدتر و یکپارچه‌تر 
شده‌‌اند. ما ملت ایران پشــتیبان رهبر و انقلاب و 

وطنمان هستیم.«

ثریا روزبهانی؛ روزنامه‌نگار

سیده کلثوم موسویگزارش
روزنامه‌نگار

پای صحبت‌های مادر شهید محمدمهدی میرزایی که در حمله رژیم صهیونیستی به میدان معلم آسمانی شدپای صحبت‌های مادر شهید محمدمهدی میرزایی که در حمله رژیم صهیونیستی به میدان معلم آسمانی شد

حسرت دامادی مهدی به دلم ماند


